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ششــم تیرماه یادآور ترور نــاکام و نافرجام 
حضرت آیت الله خامنه  ای در ســال 1360 در 
مسجد ابوذر تهران است. تروری که موجب شد 
تا امام خمینی در پیام شان به مناسبت این ترور 
از آیــت الله خامنه  ای با عناوین و تعابیر عظیم و 
غرورانگیزی همچون »شما که از سلالۀ رسول 
اکرم و خاندان حسین بن علی هستید و جرمی 
جز خدمت به اســلام و کشور اسلامی ندارید و 
سربازی فداکار در جبهۀ جنگ و معلمی آموزنده 
در محراب و خطیبی توانا در جمعه و جماعات و 
راهنمایی دلسوز در صحنۀ انقلاب می  باشید«، 

یاد کنند.
این حادثه موجب شــد تا معظم له با نجات 
معجزه وارشــان به عنوان جانباز و شهید زنده و 

در را بســت. بی آنکه لباســش را عوض کند 
خــودش را، به طنابی که به میخ طویله بســته 
شده بود رســاند. زین را برداشت و در چشم به 
هم زدنی انداخت روی اســب و افسارش را شُل 
کرد. با چابکی و چالاکی خاص٬ پای چپش را از 
سمت چپ اسب انداخت روی رکاب و پرید روی 
آن. بلافاصلــه چهار نعل٬ به موازات دامنه کوه به 
سمت خارج از روستا تاخت. باد! توان عبور از بین 
شال رنگی که به سرش بسته بود را نداشت٬ ولی! 
یالهای رقاصِ اسب که تاب و توان عشوه گریهای 
باد را نداشتند؛ دستهایش را هر بار که افسار جابه 
جا می شد٬ نوازش می کردند. صدای نفسهای اسب 
را با تمام وجود می شنید که با هر گامش٬ سنگهای 
زیر پایش را خرد می کرد. اضطراب نرسیدن٬ تپش 
قلب »زن«را زیاد کــرده بود و دامن گل گلی و 
رنگی رنگی محلی اش از فاصله دور٬ روی اســب٬ 
نقاشی برجسته ای بود که فقط در پس یک حادثه 
می شد آن را٬ روی بوم طبیعت٬ با قلم روزگار به 
تصویر کشید و برای او، آن حادثه اتفاق افتاده بود. 
هنوز یک سال نشده بود که از خانه پدرش با هزار 

امید عروس روستای مجاور شده بود. 
صدایی مهیب از دور آمد و خبر را که شنید! 
بی محابا با اشــکهایی بــه پهنای صورت حرکت 
کرد و در طی راه تمام سال های عمرش را با هر 
» هی٬ هی،هی...« که به اســب می گفت از ذهن 
می گذراند. با شــتابی که اسب برداشته بود و با 
توانی که او افســار را حرکت می داد٬ شانه هایش 
سرشــار از درد شده بودند. سرازیر شدن بوی بد 
عرق از سرو گردن اســب، گرچه آزارش می داد 
ولی هنوز امید داشت که وقتی می رسد به آنجا٬ 
همه آن خبرهایی که شنیده است دروغ باشد. تا 
غروب تاخت و تاخت و تاخت... اما! وقتی رسید؛ 
 که»دشت« دیگر »ســر« نداشت و بویی غریب

» سر دشت« را پر کرده بود و دیگر هیچ کس در 
خانه پدرش نبود...

داستانک فوق، تصویر عاطفی و کمی شاعرانه 
با الهام از یک نقاشی است که نگارنده این سطور 
آن را حدود چند ســال قبــل در روزی که گره 
معنایی و مفهومی به موضوع حملات شیمیایی 
سردشت و حلبچه خورده بود نگارش کرده و حالا 
فرصتی است که در ایام سالروز حادثه جنایت بار 
حمله شــیمیایی صدام در هشتم تیر 1366 به 
آن نگاهــی دوباره کنیم. جنایتی که دربحبوحه 
صدور قطعنامه برای پایان جنگ، صورت گرفت. 
چرا که آن دیوانه سرمســت از حمایت آمریکا و 
اروپا )صدام( به هر حربه ای می خواست امتیازات 
ویژه ای را از ایران بگیرد و برای دست یافتن به این 
امتیازات حتی از حمله شیمیایی به غیر نظامیان و 
شهرها نیز ابایی نداشت. باید دوباره به این موضوع 
بیندیشیم که چگونه رسانه های بزرگ دنیا تمام 
شــئون و مســائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، 
اقتصادی و نظامی و... را با فشــار صهیونیســتها 
به موضوع چون هولوکاست ربط می دهند اما در 
مقابل هیچ وقت هم فرصت و اجازه تحقیق درباره 
آن را به کسی نمی دهند تا حقیقت آشکار شود؛ در 
این سو ما چرا هنوز که هنوز است نتوانسته ایم با 
وجود تمام شواهد و ادله و مستندات، ابعاد جنایت 
سردشت را در دنیا آشکار و بیان کنیم. جنایتی که 
با فروش تسلیحات ممنوعه کشتار جمعی توسط 

اروپایی ها به صدام به وقوع پیوست.
به نظر می آید عدم درک اولیه از موضوع رسانه 

ذخیره خداوند برای ملت ایران
کامران پورعباس

ذخیره انقلاب اســلامی در آینده منشأ برکات 
عظیم و بی نظیری برای نظام مقدس جمهوری 

اسلامی ایران گردند.  
به مناسبت سالگرد این واقعه، چند نکته و 
روایت کمتر شــنیده شده در مورد این ترور را 

نقل می نماییم.
انسان هیچ دستاویزی به جز خدا ندارد

آیت الله خامنه ای لحظات پس از انفجار بمب 
در مسجد ابوذر را که در حالت بین دنیا و برزخ 

بوده اند را چنین تشریح می فرمایند: 
»از وقتی که بار اوّل بر زمین افتادم- که البته 
نفهمیدم چطور شــد که افتادم- تا وقتی که به 
کلیّ بیهوش شدم، سه مرتبه، برای لحظاتی به 
هوش آمدم و هر دفعه هم یک احساسی داشتم. 

آن حالات، هیچ وقت از یادم نمی رود. حالا یکی 
را عرض می کنم: در یکی از حالات، احســاس 
کردم که دارم می روم؛ یعنی احساس کردم که 
مرگ در مقابل من است. کاملًا در آن مرز عالم 
برزخ، خودم را دیدم و احساس کردم که در آن 
حال، انســان هیچ دستاویزی به جز خدا ندارد؛ 
هیچ دستاویزی! یعنی هر چه هم عمل پشت سر 
خودش داشته باشد، باز اگر نتواند تفضّل الهی 
و رحمــت خدا را جلب کند، خاطر جمع به آن 
عمل نیست. آدم شک می کند: آیا این عمل را 
با اخلاص به جا آوردم؟ آیا نیّتم صددرصد خدایی 
بود؟ آیا در آن شــرک و ریا نبود؟ آیا ملاحظۀ 
ایــن و آن نبود؟ به هرحــال ماها مرکز عیوبیم. 
متأسّفانه، همۀ شائبه ها در ما هست. آنجا انسان 

احساس می کند که مثل پرِ کاهی بین زمین و 
آسمان است. از همه چیز منقطع می شود. من 
این حالت انقطاع را در آن وقت احساس کردم 
و پیــش خدای متعال، تضــرّع نمودم و گفتم: 
»پروردگارا! می بینی که من چقدر دستم خالی 
است و چیزی ندارم و محتاجم! اگر تفضّلی بکنی، 
کــرده ای وَالِّا ما رفته ایم.« منظورم مردن نبود؛ 
رفتن از وادی سعادت بود. بعد، بیهوش شدم و 

چیزی نفهمیدم.«1379/02/10
معجزۀ زنده ماندن

معجزات مختلفی در ماجرای ترور حضرت 
آیت الله خامنه  ای رخ داد. یکی تغییر حالت بدن 
چند لحظه قبل از انفجار بمب و خارج شــدن 
از زاویه خطرناکی که می توانســت قطعاً منجر 
به شهادت شــود، بود. معجزه دیگر آن بود که 
این حادثه در ششــم تیر به وقوع پیوست و اگر 
معظم له در این روز مجروح نمی شــدند، یقیناً 
فردای آن روز در جلسه در دفتر حزب جمهوری 
اسلامی شرکت می کردند و در انفجار هفتم تیر 

1360 به شهادت می رسیدند.
معجزه دیگر را از زبان یکی از مسئولان تیم 

درمان می شنویم.  
دکتر هادی منافی وزیــر بهداری وقت  و از 

مسئولان تیم درمان حضرت آیت الله خامنه  ای 
پس از ماجــرای ترور، از معجــزۀ زنده ماندنِ 

معظم له می گوید:
»جراحت بیشتر در سمت راست بدن شان 
بود. کتف و دست کاملاً آسیب دیده بود، عصب ها 
و عروق خونی کاملًا در این ناحیه از زیر بغل از 
بین رفته بود و دست راست اصلاً کار نمی کرد. به 
خاطر از دست دادن خون زیاد، فشارشان خیلی 
پایین بود و در مجموع زنده ماندن ایشــان بعدِ 
از دست دادنِ آن همه خون، یک معجزه واقعی 
بود. یعنی از نظر علم پزشکی جزو معجزات است 
که یک نفر با این میزان جراحت و از دست دادن 
خون، با این سطح پایین از فشار خون و نداشتن 

نبض دوام بیاورد و زنده بماند.«

ترمیم دست با محبت پدر و فرزندی
مقام معظم رهبری درباره نقشی که فرزند 
ایشان در ترمیم و به دست آوردن توانایی دست 
مجروحشــان داشــته، خاطره ای نقل کرده اند. 
این خاطره در کتاب مســیح در شــب قدر که 
از سوی مؤسسه جهادی صهبا منتشر گردیده، 
نقل شده است و مکرراً در فضای مجازی بازنشر 

گردیده است. 
متن این خاطره چنین است:

دســت من، آن اولی که فلج شد، به خاطر 
حادثه ترور، تا مدتی این دســت، اصلًا حرکت 
نمی کرد و ورم داشــت. بعد به تدریج دیدم که 
یک کمی از شــانه حرکت می کند. دکتر به من 
گفــت وقتی راه می روم، دســت هایم را به طور 
طبیعــی حرکت بدهم. من همین کار را کردم، 
دامنه حرکت بیشتر شد. بعد یواش یواش دیدم 
می توانم دســتم را خم کنــم از آرنج. در همان 
اوقات، خدای متعــال یک فرزند دختری به ما 
داد که به من خیلی انس داشــت. زیاد ســراغ 
من می آمد دفتر ریاســت جمهوری، من بغلش 
می گرفتم. یواش یواش دیدم با این دســت هم 

می توانم بغلش بگیرم.
دکترم یک روز دید که با این دســت بغلش 

گرفته ام، خیلی تشــویق کــرد. گفت این بچه 
دست تو را خوب می کند! وقتی از روی محبت 
این بچه را بغل می گیری، همین باعث می شود 
ســنگینی اش را تحمل کنــی؛ همین طور هم 
شــد. بغل می گرفتم، می آوردم و می بردم. بعد 

یواش یواش این دست قوت پیدا کرد.«
حکمت خداوند و ذخیره الهی

حجه الاسلام والمسلمین عبدالحسین معزی، 
نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر در آیین 
بزرگداشت سی وهشتمین سالگرد شهدای هفتم 
تیر و شهید عباسعلی ناطق نوری از شهدای این 
حادثه در تیرماه 1398، به بیان خاطره ای از زبان 
حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری پرداخت 
و گفت: آقای ناطق نوری تعریف می کردند، در 
روزهای بعــد از ترور مقام معظــم رهبری در 
بیمارستان انقلاب، به دیدن شان رفتم و ایشان 
بــه من گفتند نوع حادثه و ترور به گونه ای بود 
که علی القاعده نباید می ماندم و قطعاً می بایست 
شــهادت نصیبم می شد؛ اما نمی دانم بنا به چه 

حکمتی، خداوند مرا نگه داشته است؟
وی افزود: آقای ناطق نوری می گفت سالها 
بعد و در حالی که چند ماهی از رهبری ایشان 
نگذشــته بود، درحال قدم زدن با ایشان، گفتم 

خاطرتان هست که چند روز بعد ترورتان گفتید 
مانده ام که خدا چرا مرا نبرده و شهادت رزق من 
نشد و چه حکمتی در این کار نهفته بود؟ قطعاً 
امروز حکمت آن روز روشــن شــد که خداوند 
شما را ذخیره ای قرار داد برای چنین روزگاری 
که ســکان حکومت اسلامی و رهبری آن را به 

دست بگیرید.
دستی تاریخی و جاودانه

هشتمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد، 
دهم تا پانزدهم شهریورماه 136۵ در شهر هراره 
زیمبابوه برگزار شــد. حضرت آیت الله خامنه ای 
که آن زمان ریاست جمهوری اسلامی ایران را 
بر عهده داشــتند، با سفر به این کشور، علاوه بر 
حضور و سخنرانی در اجلاس مذکور، دیدارهای 
دوجانبه ای با برخی سران کشورهای عضو این 
جنبش برگزار کــرده و به رایزنی دربارۀ بهبود 
روابط کشــورهای عضو و مســائل مهم جهان 

پرداختند.
انتشــارات صهبا در اثری با عنوان »از هراره 
تا تهران« به روایت ســفر آیت الله خامنه ای به 
زیمبابوه پرداخته اســت. بخشــی از این اثر به 
دیدار سران کشــورهای مختلف با رهبرانقلاب 

می پردازد. 

در این کتاب، ماجرای دیدار فیدل کاسترو 
رئیس جمهور فقیدِ ضدآمریکاییِ کوبا با حضرت 

آیت الله خامنه ای چنین روایت شده است: 
»کاسترو با یونیفورم مرتب نظامی، درجه ها و 
دکمه های طلایی به سمتِ آقای خامنه ای می آید. 
درمقابــلِ اتاق ملاقات، به همدیگر می رســند. 
کاســترو می خواهد دســت بدهد، اما با تعجب 
می بیند که آقای خامنه ای به جای دست راست، 
دســت چپ را جلو آورده اند. کاســترو با دست 
چپ دســت می دهد و در حالی که هنوز دست 
آقای خامنه ای را در دست دارد، سؤال می کند: 
 علت اینکه شــما با دســت چپ دست دادید، 

چیست؟
آقای خامنه ای دســت راست شان را کمی 
بــالا می آورند، به آن نگاه می کنند و می گویند: 
این از ضایعات انقلاب است! کاسترو که متوجه 
ماجرا شده، دست چپ آقای خامنه ای را به نشانه 
محبت فشار می دهد و با افتخاری همراه با شرم 
می گوید: این ضایعات تاریخی و جاودانه است....

کاسترو شــخصیت مهم و مورد توجهی در 
این اجلاس است. چند برابر سایرِ سران محافظ 
دارد. هرجــا وارد می شــود، نظرهــا را جذب 
می کند؛ پُرجذبه، قوی و محبوب. وقتی در سالن 
اجلاس حرکت می کند، معمولاً یکی دو نفر از 
سران کشورها هم پشت همراهانش می دوند تا 
همراهش باشند. رئیس جمهوری که به جز عوامل 
خودش، با کســی مصاحبه نمی کند. اما در این 
جلسه، این کاسترو، آن کاسترو نیست. کاسترو 
متواضع و به معنی واقعی کلمه، مجذوب است.

با اینکه ترجمه در دو مرحله انجام می شود، 
اما صمیمی صحبت می کنند. مترجم کاسترو، 
خانمی کوبایی است با موهای قهوه ای و با لباسی 
بسیار ساده. او از اسپانیولی به انگلیسی و برعکس 
ترجمه می کند و مترجم ایرانی، از فارســی به 

انگلیسی و برعکس. 
کاسترو از ســخنرانی دیروز آقای خامنه ای 
شــروع می کند: من نطق شما را کامل شنیدم، 
در این ســخنرانی عالی، ارزش هــای اخلاقیِ 
عالی وجود داشت. شما در مورد اخلاق جوامع 
صحبت کردیــد و این برای من خیلی جالب و 
جدید بود. من باید نطق شــما را یک بار دیگر با 
دقت مطالعه کنم و آن را داشته باشم، تا گاهی 

به آن رجوع کنم.«

سردشت مظلوم
سندی از خباثت و دورویی غربی ها

و تاثیر آن و عدم پرداخت هنری به این موضوع و 
موضوعات مشابه و به طور یقین درک غیر صحیح 
از موضوعــات حقوق بین الملــل و البته عرصه 
تخاصمی مجامع به اصطــلاح بین المللی،عمده 
دلایلی هستند که در این عدم موفقیت تاثیرگذار 

بوده اند. 
جنگ برای ما پدیده خود خواسته نبود و البته 
تاریخ نشان داده که متاسفانه این پدیده اجتناب 
ناپذیر جامعه بشــری اســت که همواره به علل 
گوناگون در تاریخ شکل گرفته و اشکال مختلفی 

نیز داشته و دارد.
اینکه جنگ چه مراحلی را پشت سر گذاشته و 
چه شیوه هایی در آن به کار رفته و چه رویکردی 
بــرآن بوده کــه امروز بخش مهمــی از صنعت 
محسوب می شود و حتی دست آوردهای علمی به 
دست آمده نیز غالبا صرف تولیدات صنایع نظامی 
می شــود؛ یک موضوع کاملا پژوهشی و تاریخی 

اســت که مجال پرداخت بــه آن به این لحظه و 
در این یادداشت نمی گنجد؛ اما اینکه جنگ چه 
فرم و صورتهایی دارد و تابع چه قوانینی اســت؛ 
می تواند موضوع مشترک بین دول متضاد باشد 
که به رغم دشــمنیها و تخاصم های موجود، باید 
 برای دفاع از نســل بشــر و حقوق آن قوانینی را 

ترسیم کنند.
بر همین مبنا، گاهی قوانین نانوشــته ای بر 

جنگها حاکم می شود که گرچه نانوشته و گرچه 
نامعین هســتند اما حکم اخلاقی و حکم انسانی 
به خود گرفته اند و نــام این گونه قوانین، قوانین 
حقوق بشــری و قوانین جنگی است که در ذیل 
آن عناوینی مثل جنایت جنگی و یا کشتار عمومی 

و یا نسل کشی و...ذکر شده.

تبعیت از این قوانین در جنگهای لااقل حدود 
یک قــرن اخیر که متفاوت بــا جنگهای اعصار 
گذشته -به دلیل رشد صنایع نظامی- بوده است 
بعد از تشــکیل سازمان به اصطلاح ملل و بعد از 
جنگهای جهانی که منشاء آن خود جهان غرب و 
به ویژه اروپا بوده است به یک امر الزام آوار و تابع 
قانون بدل شد که تخطی از آن تبعات بین المللی 
 را بــه همــراه دارد که البته بازهم، کشــورهای 
ذی نفوذی مثل آمریکا، گرچه جنایتهای جنگی 
در کشــورهای مختلف مرتکب شده اند و گرچه 
تاریخ سیاهی در نسل کشی سرخ پوستان و برده 
داری سیاه پوســتان را در کارنامه خود دارند؛ و 
به رغم اینکه هنوز هم که هنوز است از استفاده 
 غیر انســانی بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی 
عذر خواهی نکرده اند اما این وقاحت و بیشــرمی 
را دارنــد که خود را مدعی حقوق بشــر و صلح 

دوست بنامند.

  روند تصویب ممنوعیت 
به کار گیری سلاحهای شیمیایی و غیر متعارف 

در گزارش های مختلف مطبوعاتی و جراید و 
همین طور در رسانه های متنوع چنین آمده است 
که اولین تلاش ها برای اعمال ممنوعیت استفاده 
از جنــگ افزارهــای شــیمیایی و بیولوژیک در 
اعلامیه های 1868 سن پترزبورگ، 1874 بروکسل 
و 1898 لاهه نمایان شد، اما هیچ کدام از آن ها به 

تنظیم یک معاهده بین المللی نینجامید. در نتیجه 
کوشش های فراوان، سرانجام در سال 1907، یک 
معاهده بین المللی کــه از نظر حقوقی تعهدآور 
بود، تنظیم شــد. اما با شروع جنگ جهانی اول، 
کنوانســیون1907 لاهه نتوانست از وقوع جنگ 

شیمیایی ممانعت کند.

در 16 دسامبر 1917، مجمع عمومی سازمان 
ملل قطعنامه منع، توسعه، تولید و انباشت جنگ 
افزارهای میکروبی و سمی و لزوم نابودسازی آن ها 

را تصویب کرد. 
در فاصله دو جنگ جهانی به واســطه اثرات 
وحشتناک سلاح های شیمیایی، پروتکل 192۵ 
ژنــو منعقد گردید. این پروتــکل، به ممنوعیت 
استفاده از گازهای سمی و خفه کننده در جنگ ها 
و روش های جنگ بیولوژیک اختصاص دارد. در 
پایــان کنفرانس »نظارت بر تجــارت بین الملل 
تســلیحات و مهمات« تدویــن و امضا گردید. 
پروتکل ژنو مهم ترین توافقنامه بین المللی در مورد 

سلاح های میکروبی و شیمیایی است.
در ســال 1948و در چارچوب فعالیت های 
ســازمان ملل درباره خلع جنــگ افزار، کمیته 
جنگ افزارهای متعارف، جنگ افزارهایی شیمیایی 
را به نام جنگ افزارهای نابودی گروهی، در کنار 

قرار داد. نخســتین  جنگ افزارهای هســته ای 
قطعنامه گردهمایی همگانی سازمان ملل درباره 
جنگ افزارهــای شــیمیایی در ســال 1966به 
تصویب رسید و در سال 1968مجمع همگانی، 
دبیرکل را مأمــور کرد تا گزارشــی درباره آثار 
زیانبار جنگ افزارهای شیمیایی ارائه نماید.در پی 
تلاش هایی که برای جلوگیری از ساخت، تولید، 
انبار کردن و کاربرد جنگ افزارهای شــیمیایی 
و میکروبــی صــورت گرفت، پیمانی در ســال 
1972 به امضا رســید که بر پایه آن، دولت های 
 امضا کننده پایبند شدند که تحت هیچ شرایطی 
جنگ افزارهای بیولوژیک را فرآوری و انبار نکنند 

و از گسترش آن خودداری ورزند.
شــاید باور عموم، این باشد که صدام اولین 
کســی است که سلاحهای شیمیایی و میکروبی 
را در جنگ و در سال ۵9 به کار گرفت و یا بعدها 
هرجا که عرصه برایش تنگ می شــد متوسل به 
ایــن حربه ناجوانمردانه می شــد؛ اما! نه! آمریکا 
اولین کشوری است که سلاح شیمیایی را به کار 
گرفت آن هم در کشتار جمعی سرخپوستان در 
سال 1763. آلمان در جنگ جهانی اول و در سال 
191۵ ساختار شکنی کرد و در بلژیک جنگ را 
به سمت شیمیایی کشاند و انگلیس پس از جنگ 
جهانی دوم در سال 19۵1 از ماده فیتیوتوکسین 
در مالایا علیه استقلال طلبان استفاده کرد و صدام 
که با بلند پروازیهای احمقانه و به پشــت گرمی 
همین کشــورهای غربی جنگی سختی را علیه 
ایران تحمیل کرده بود؛ به چنان جراتی دســت 
یافته بود که بی واهمه از هرگونه واکنش سیاسی 
و یا بین المللی و منطقه ای، دســت به استفاده از 
ســلاحهای متنوع شیمیایی برد که عمده منبع 
تهیه این ســلاحها برای او، همین کشــورهای 
اروپایی از آلمان و فرانســه و انگلیس و بلژیک و 

هلند و آمریکا و عواملش بودند.
در واقع جنگ ایران و عراق تبدیل به میدان 
آزمایش انواع سلاحهای شــیمیایی و میکروبی 
و بیولوژیک این کشــورها شــده بود تا تاثیرات 
یافته هــای جنایــت وار خود را- که در بســتر 
کشف و اســتفاده کثیف از »علم «به آنها دست 
می یافتند- در معــرض نمایش واقعی و حقیقی 
ببینند و آن کســی که باید تاوان این جنایتها و 
توحش را می داد؛ کسی نبود جز مردم مظلوم ایران 
که چیزی جز استقلال و عزت خود نمی خواستند.

 به نقل از اکثر منابع معتبر تحقیقاتی و پژوهشی، 
صدام از ســال 1984 به بعد به طور گسترده از 
»تابون« استفاده می کرد، اما این ماده، گران بود 
و پیدا کردن مواد لازم برای ساخت آن هم سخت 
 بود. او بعدها بیشــتر به سراغ گاز »وی ایکس« 
رفت که قدرت و دوام بیشــتری داشــت. او در 
ســال 1988 حدود 4 تن از این گاز را در اختیار 
داشت، اما ماده شیمیایی که در حجم وسیع تری 
در دســترس او قرار داشــت، »گاز سارین« بود. 
صدام از گاز خردل نیز بسیار بهره برد، چرا که این 
گاز اثرات دراز مدتی نظیر کوری، انواع سرطان، 

ناباروری و نقص عضوهای پیش از تولد داشت.
اولین باری که ارتش عراق از سلاح شیمیایی 
در جنگ اســتفاده کرد به 27 مهرماه 13۵9 در 
منطقه جنوب اســتان خوزستان برمی گردد. در 
این سال عراق چهار بار از سلاح شیمیایی از نوع 
تاول زا )گاز خردل( استفاده کرده که 1 مصدوم 
و 20 شهید به دنبال داشت. اعتراض ایران به این 
اقدام غیرانسانی عراق سبب شد تا رادیوی رسمی 
بعثی ها این اتهام را انکار کند. ولی در طول عملیات 
رمضان و خیبر بمب های شــیمیائی تولید رژیم 
بعث صدام به کمک توپ خانه و هواپیما به شکل 

گسترده ای مورد استفاده قرار گرفت.

در واقع بعثی ها نه  تنها خط دفاعی رزمندگان 
ایران را با سلاح های شیمیائی می شکستند، بلکه 
از طیف گسترده ای از این سلاح ها علیه شهروندان 
غیرنظامی نیز استفاده می کردند. توسل بعثی به 
ســلاح های شــیمیایی به طور محدود، از زمان 
آزادسازی خرمشهر به کاربرد گسترده آن را پس 
از پیروزی های بزرگ ایران و شکســت نیروهای 
بعثی به ترتیب در عملیات های والفجر 2، والفجر4، 

خیبر و بدر منجر شد.
مناطق عملیاتی شــمال غــرب )والفجر 2(، 
روســتاهای مجاور و حاج عمران، مریوان، بانه و 
روســتاهای مجاور، پیرانشهر، نودشه، سردشت، 
منطقه عملیاتی طلائیه، جزایر مجنون از جمله 
مناطقــی بودند که تحت حمله شــیمیایی قرار 

گرفتند.
این سلاح ها بر اساس اثرات مختلفی که بر بدن 
افراد می گذارد، به 3 دسته تقسیم بندی می شوند:
- ســلاح هایی که روی سیستم عصبی بدن 

تاثیر می گذارند.
- ســلاح هایی که عوارض پوســتی به دنبال 

دارند.
- سلاح هایی که اختلال تنفسی به همراه دارد.

حملات شــیمیایی ارتش بعــث علیه ایران 
منجر به مصدوم شدن بیش از یکصد هزار نفر در 
ایران گردید که بسیاری از آنان هنوز به عوارض 
و بیماری های ناشی از مصدومیت شیمیایی مبتلا 
هستند و نیازمند مراقبت های پزشکی اند. بعد از 
گذشت ده هاسال از جنگ هر روز خبری از شهادت 
یکی از  3۵000 جانبازان شــیمیایی در گوشه و 

کنار کشور عزیزمان به گوش می رسد.
 جنــگ در مراحل حســاس و تعیین کننده 
بود. دســت صدام هم به لحــاظ نظامی و هم به 
لحاظ سیاســی و اجتماعی خالی شــده بود. اما 

هنــوز خباثت و حقارتش پایــان نپذیرفته بود و 
به هر نحو بود می خواست بگوید که من هستم. 
و کار را دوباره به دســت صفات شــیطانی خود 
ســپرد؛ چرا که می دانست کســی در جهان او 
را بازخواســت نخواهد کرد. و سردشت، شهری 
بود که باید پاســخ مقاومتش را میداد. سر دشت 
در نقطه خاصی بود و صدام خاصتر از همیشــه 
این بــار نه به میدان نبــرد و نه به جنگ نظامی  
بلکه به یک کشتار و به یک جنایات می اندیشید 
و آن تصمیم شــوم در هفتم و هشتم تیر 1366 
رخ داد و صدام آنچه را بارها به اشــکال مختلف 
در میدان هــای نبرد امتحان کــرده بود؛ این بار 
 بر روی مردم غیر نظامی کُرد شــهر ســر دشت 
امتحان کرد و حمله شیمیایی هواپیماهای متجاوز 
رژیم بعث به شــهر سردشــت در غرب ایران، به 
شــهادت 110 نفر و مجروح شدن پنج هزار تن 
انجامید. با کمال تاسف، هنوز هم تعدادی از مردم 
مقاوم شهرستان سردشت با آثار و پی آمدهای این 
بمباران دست به گریبان هستند و در رنج و درد به 
سر می برند. به رغم ارتکاب این جنایت هولناک، 
مجامع جهانی هیچ اقدامی در جلوگیری از ادامه 
تجــاوز به عمل نیاوردند، حتــی آن رژیم را هم 
ملامت نکردند و چون گذشــته بی  اعتنا از کنار 

این حادثه گذشتند.
و حالا از آن تاریخ قریب به 3۵ سال می گذرد 
اما هنوز تاریخ روایــت مصور تاثیرگذاری از این 
موضوع ندارد. انجمن های مردمی و نهادهای جزء 
با پیگیرهای خستگی ناپذیر و با صرف هزینه های 
گــزاف و حتی با حضور در دادگاه لاهه به دنبال 
محکومیــت این اقدام صدام و جبران خســارت 
بودند و علی رغم کسب نتایج ضعیف به دلیل عدم 
پشتوانه قوی و عدم حمایت جهان غرب از موضوع، 
توانستند تاریخ هشتم تیر را به عنوان روز مبارزه 
با سلاح های شیمیایی و میکروبی نامگذاری کنند 
و لااقل به اندازه یک روز هم که شده توجه هارا به 
این ســمت ببرند که در سردشت و چند ماه بعد 
از آن در حلبچه چه بر سر مردم این شهرها آمد.
با وجود پرداختــن هنرمندان عرصه فیلم و 
سینما و تئاتر به فیلم های دفاع مقدس و به رغم 
گذشــت حدود چهل سال از آن واقعه متاسفانه 
هنوز این گونه وحشی گریهای صدام آن گونه که 
باید به نسل های بعدی بازگو و منتقل نشده و به 
جز چند ســکانس محدود در بعضی از فیلم های 
دفاع مقدســی از جمله مثلا اخراجیها و... فیلم و 
یا سریالی که بتواند به شکل اغنا کننده ای بازتاب 

دهنده این جنایت باشد وجود ندارد.
البته اگر از حق نگذریم فیلم ســینمایی مثل 
» درخت گردو« که ســاخت فرمیک و محتوایی 
خیلی خوبی هم داشــت؛ خیلی خوب و منطقی 
و با یک فیلمنامه قوی و بازی های خوب توانست 
ابعاد مختلف این جنایت صدام را به نمایش عموم 
بگذارد؛ اما این فقط یــک فیلم در مقابل بزرگی 
جنایتی که به وقوع پیوسته بود و مسلم است که 
اگر می خواهیم در جوامع بین الملل احقاق حقی 
داشــته باشــیم و یا اگر می خواهیم تاریخ دوران 
ســخت دفاع مقدس را به نسل جوانی که به طور 
معمول در شرایط راحت تری قرار دارند بازگو کنیم؛ 
به طور قطع باید به سراغ ساخت فیلم های جدید 
برویــم که بازگو کننده ی هم مقاومت مردم ایران 
و رزمنده هاباشند و هم، شرایط بین الملل را برای 

آنها تبیین کند و خباثت و دو رویی غربی ها را...

عزیزالله محمدی)امتدادجو(


